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 *شهرستان رامهرمز بچةشده از روستاي مر نو كشف عيلامي ةمنا
  

 )هاي باستاني پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كارشناس زبان( حميد رضايي صدر

 )شناسي پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي عضو هيئت علمي پژوهشكدة مردم( گلفام شريفي

  
ة تـاريخي حسـينيه در روسـتاي مربچـه از توابـع      در محـدودة تپ ـ  1389در سـال  : چكيده

اين كتيبه در نه سطر به خط ميخي و . اي كشف شد طور تصادفي كتيبه شهرستان رامهرمز به
تاكنون نوشـتن  . سفالي جداشده از يك خمره نوشته شده است تكه زبان عيلامي بر رويبه 

هاي آمده در نامـه   نام .ودنامه بر روي خمره به خط ميخي و به زبان عيلامي گزارش نشده ب
  .شده تا پيش از كشف اين كتيبه ناشناخته بودند ذكرنام  و جاي

  رامهرمز مربچه، خط ميخي، عيلامي نو، نوشته، سفال :ها كليدواژه
  

كيلومتري شهر رامهرمز، بر سر راهي كه امروزه ايـن شـهر را بـه     17روستاي مربچه در 
 ةتپ ـ .تاريخي شناسـايي شـده اسـت    ةوستا دو تپدر اين ر. كند قرار دارد مي اهواز وصل

 متـر  112از سـطح درياهـاي آزاد    آن ارتفـاع كه  شكلي است بيضي ةتپ، گورستان مربچه
شوشـان ميـاني و   عبارتنـد از   شده بر سـطح ايـن تپـه    فرهنگي شناساييهاي  دوره. است

                                                  
سيني، مسئول وقت واحد پژوهشي ميراث فرهنگي استان خوزستان، و از همكاران گرامي آقاي سيد محسن ح *

  .شناش و رئيس وقت موزة رامهرمز، براي در اختيار گذاشتن كتيبه سپاسگزاريم آقاي سروش، باستان
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ر سـطح وسـيعي از ايـن تپـه د     .اشـكاني و اسـلامي   ها، آغاز نگارش، سوكل مخ جديد،
 ةچنـد صـد متـري تپ ـ    ةبـه فاصـل  . به گورستان روستا شـده اسـت   بعد تبديل هاي دوره

ارتفـاع   .قرار داردحسينيه در سوي ديگر روستا  ةتاريخي ديگري به نام تپ ةتپ گورستان،
شده بر سـطح   فرهنگي شناساييهاي  دوره. متر است 100اين تپه از سطح درياهاي آزاد 

وجـه تسـمية    .)2014عليزاده ( ها و عيلام ميانه ش، سوكل مخآغاز نگارعبارتند از اين تپه 
  .اند هاي اخير بر روي تپه ساخته اي است كه در سال دليل حسينه اين تپه به
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 حسـينيه  ةجنوب غربي تپ ةحدود چهل متري جبه ةفاصل در ، چوپاني1389 در سال
اهـل   ةدبير بازنشسـت ، االله محمديان ي قدرتداري را يافت، و آن را به آقا سفال نقش تكه

ميـراث   ةسـفال را بـه ادار   نامبردگـان نيـز تكـه    .و برادرش فرهاد محمديان سپرد ،روستا
 رامهرمـز نگهـداري   ةسـفال در مـوز   اكنون ايـن تكـه   هم. فرهنگي رامهرمز تحويل دادند

  .شود مي

  تپة حسينيه جنوب غربينماي 
  

سـانتيمتر   5/2 نزديـك بـه   يقطـر  بـا  5/18× 5/16 ابعاد درسفالي  كتيبه بر روي تكه
دست نيامـده   هباز آن  ه اثريسفال بخشي از يك خمره بوده ك اين تكه .استنوشته شده 

سانتيمتر است و نه سطر بـر روي آن نوشـته بـاقي مانـده و      7×  4/5اندازة كتيبه  .است
ه بـر روي خمـره   نوشـتن نام ـ  .نو اسـت  يهاي دورة عيلام قالب نوشتاري آن مانند نامه

 شناسـي هميشـه   امـا در دنيـاي باسـتان    .در تمدن عيلام نـدارد ي نامعمول است و مشابه
  .منتظره بود توان منتظر اتفاقات غيره مي

مقـام يـا    عالي يمنصب صاحب ه احتمالاًنام است ك) Lalinu( للينو فردي نامه ةنويسند
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را بـه خـدمت    يسـفالگر  و )Habaliki( هبليكـي  به نـام كه كاتبي  هتاجري ثروتمند بود
/ زيـرا بـا ضـمير    ناممكن است،) Suele( شده به سواله شناسايي كالاي ارسال .گرفته بود
رسد كه ايـن   مي نظر به ديگر سخن به .معرفي شده است »اين« به معني /e/ ةصفت اشار

  .كه كتيبه بر روي آن نوشته شده است اي دارد اشاره به محتوي خمره واژه

  
  نويسي حرف

 

1) Ha-ba-li-kí tu4-ru-iš 

2) BELa-li-nu na-an KI.MIN 

3) ½ QA MEŠeAŠSu-el-e ul- 

4) lak-kí e-tá-na dub ?--me!?-me  

5) 2/3 in ti-ri-ia 5 ME mu-ri 

6) ú mazé 
?–zi ?-man-tá ?un-ka4 in ti-ri 

7) me-ni ši-ni-man-ka4 li-i-ša-tá 
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8) BELa-man-da 

9) BEin ti-ri 

  ترجمه
 هبليكي بگو به )1

 :دگوي مي للينو چنين )2

 در سواله »اين« از يك دوم )3

 :اين نوشته تحويل گرديد ربنا ب )4

 موري؟ 500كه گفتم  گونه دو سوم همان )5

 ،كني مي آنچه را گفتم تو براي من دريافت )6

 وقتي تحويل داده شد .سپس من خواهم آمد )7

 به لمند )8

  .اين را بگو )9

 :ها يادداشت

. امـروز ناشـناخته بودنـد   عيلامـي تـا بـه     ـ نامه در ادبيات شوشاين سه نام ذكرشده در 
كـه در   eتكواژ  3سطر در  .عيلامي نو استهاي  نامه قالبيبيانگر طرح  2و  1 طرهايس
اخته نناش ـ نامي سواله جاي .اشاره به جنس محتوي خمره دارداحتمالاً آيد  مي ½QA پي

ترخيص « -ullaاز فعل  ، صفت مفعولي ناگذرul-la-kiصورت فعلي  4سطر در  .است
هـر دو  بر آنكـه   علاوه .دشوار است e-tá-na sah?-pi-me ةتفسير دو واژ .است» كردن
هجاهـاي  زيـرا بنـابر كتـاب     .آميز اسـت نيز ترديد sah ةقرائت نشان هستند آمد تكواژه 

نــو و  يعيلامــ ةايــن نشــانه بــا ايــن ارزش آوايــي در دور )313: 1992( وياســت عيلامــي
 گونه نيـز خوانـد   را بدين ة مذكورتوان نشان ميرو،  از اين. كاربرد نداشته استهخامنشي 

dub-me-me ييدشده بنا أت«كل جمله را و  معني كرد »بنا بر نوشته بنا بر كتيبه،« و آن را
 طردر س .نيز باشد »در پي آمدن« تواند به معني مي -me ةزيرا ريش .ترجمه كرد »بر كتيبه

6 maze-zi-man-tá شخص مفرد با ميانوند  صورت فعلي دوم-ma-  از فعلmazzi  به
 جـاي  بـه  شـخص  توانـد صـورت دوم   مي un-ka .است »برداشتن ؛بريدن؛ گرفتن«معني 
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تو  براي من،« توان چنين ترجمه كرد مي كل عبارت را ،درنتيجه .باشد شخص مفرد سوم
شـخص   صـورت اول  ši-ni-man-ka4 7سـطر   در .»كني آنچه را كه گفـتم  مي دريافت

 taبـا پسـوند   اي فعـل   گونـه  li-i-šá-táو  است» م شدن؛ آمدنرفتن؛ عاز«مفرد از فعل 
 مـن «توان به  ميصورت نخست را  .كه بيانگر وقوع فعلي پيش از فعل ديگر استاست 
در  /i/كشـيدگي  . ترجمـه كـرد  » كه تـرخيص شـد   هنگامي«را به  و صورت دوم» آيم مي
 وجهظاهر در  خر بهآ سطر ،9و  8 هاي سطردر . غيرمعمول است »دادن« -liفعلي  ةريش

يـا وجـه    انشـايي  ةتواند نشان مي فعل ةدرواقع در زبان عيلامي صورت ساد .امري است
 ةدر يـك نام ـ  فعلي در وجـه انشـايي  كاربرد صورت از ديگر  اي براي نمونه .باشد امري

  )260: 1997والا : نك(عيلامي نو 
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